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 الهی!: ستایش

 ـدازمـرا آتــش کن و در عـالــم ان  ــاز الهی شعلة شـوقم فــزون س

 ـشام بخگمراهـیرهـم بنــما و بر   ام بخـــش ای آگاهــیالهی ذره

 چــراغ چــشم ادراکــم بـرافــروز  ز دانش گوهـر پاکــم برافـــروز 

 که نه دامـی به ره مــاند نه بنـدی  عطا کن جـذبة شـوق بلــندی 

 زبان را چرب و شیرین کن به کامم   خرد را چاشنی بخش از کلامـم 

 بیــن سازدر این تاریکیام باریـک   دلم را چشمة نور یقیـن ســاز 

 طالب آملی
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 درس یکم
 تاریخ ادبیات فارسی در قرنهای هفتم، هشتم و نهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عراقی
 هفدیر

 : نابودی اقتصاد، کشاورزی، فرهنگغولم

 خراسان مدارس
 نجم الدین کبری
 عطار نیشابوری

الدین کمال
 اسماعیل

 الدینجلال
 خوارزمشاه

 مغول
 حملات تیمور

 تصوف
عواطف انسانی، ترویج روحیة تسامح  و  

تساهل، خدمت به خلق، آزادگی و 
 ثباتی دنیا بی

 ستاخدثبات بی روح انسان
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 عراقی
 هفدیر

 رو زد الله خلیفه آخر غول

 عربی

 عباسی
اصفهان، همدان، 

 ری، اراک و...

 خراسان

 فارسی

 ادبیات
 سستی

 کشته و متواری
 دانشمندان و ادیبان

 دربارها نابود شدند

انتقال قدرت از خراسان 
 به مرکز

 قالب جدید شعر و نثر
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 معروفترین شاعران و نویسندگان این دوره:

 «مکتب فیه ما فیه کرد مجلسشعرش مغز شمس  مولانا»
 «ثنا، گل نظم و نثر دادسعدی در بوستان به »
 «عراقی عاشق مایعات مثر عرفان»
 «کنهها را رصد مینجمدایه عابد »
 «چنگیز جهانگشا جونی مصنوعی ساخت»

 «صبح در قلعه خوارزم»
 «خواجه رشید در تبریز عصر جمعه تواریخ ایل اجاق غاز را در یک ربع خواند»
 «راز شمس عجب معایب عقب نقدی داشت»

 
 

 

 

 

 

 عراقی

 هفدیر

 و آسمانیو انسانی  عمیق معانی نرم و دلنشین،شعر: 

 مثنوی

پیچیده 
قصیده  نویسی

 کمرنگ

 تصوف

شاعران از 
 حاکمان رو تافتند

ساده 
 نویسی

وصف 
 جهانگشا

 ای عرفانیحماسه

 غزل
 دل و عشق

 نثر

 مرصاد
 ناصری

ابراز
عقاید

مغول
تعصببی

عراق عجم
شیراز

گسترش زبان فارسی
راز هند تا آسیای صغی
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 «موش به گربه صد پند اخلاقی دلگشا داد»

 «حمدالله گز تلخ خورد تفش کرد»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توان نام برد:از شاعران و نویسندگان معروف این دوره افراد زیر را می

 .خوردهای بهار، تح جام را منظم میانسان از عطر گل

  

رونقیبی
قصیده

نابودی دربار

  نمد
 هشتگ

 نون

ویرانی  مغولان
تیمور و  جدید

 تیموریان
تاثیر از 

 ایران
 هنر: مینیاتور، معماری، تذهیب، تاریخ و ادبیات

 شاهرخ

 هرات
بایسنقر 

 قرآن به خط خوش، تصاویر اهل هنر/ شاهنامه و میرزا
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 های آواییپایه درس دوم:

 خوانیم:های زیر را میبیت

 وان دل که با خود داشتم، با دل ستانم میرود    رودای ساربان، آهسـته ران، کآرام جانم می

 رود گویی که نیشی دور از او، در استخوانم می  ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او من مانده

 رودیــکز عشق آن سـرو روان، گـویی روانم م  محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان 

 سعدی

 سپاریم:شود، گوش میکنیم و به آهنگی که از خوانش آن احساس میمیاکنون همین شعر را بازخوانی 

 نمَ می رَ وَد کا را مِ جا آ هسِ تِ ران اِی سا رِ بان

 نمَ می رَ وَد با دِل سِ تا خدُ دا ش تَم وان دِل کِ با

 

 های آوایی و نظم آنها، توجه کنید:گیری پایههای زیر و چگونگی شکلاکنون به نمونه

 سعدی هرکه محرابش تو باشی، سر ز خلوت بر نیارد  . هرکه چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد 1

 وِی گُ ما رَد جا نُ دِل برَ دو ست دا ردَ هَر کِ چی زی

 بَر نَ یا رَد سَر زِ خَل وتَ بَش تُ با شی هَر کِ محِ را

 

 حافظ  ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزیاز این باد    آید، نسیم باد نوروزی. ز کوی یار می2

 دِ نو رو زی نَ سی مِ با آ یَدر می ز کو یِ یا

 بَ رَف رو زی چِ را غِ دِل مَ دَد خا هی اَ زین با دَر

 

 مولوی خدایا تو دانی که ما را چه میشد؟   . خدایا تو دانی که بر ما چه آمد 3

 چِ آ مدَ کِ بر ما تُ دا نی خُ دا یا

 چِ می شدُ کِ ما را تُ دا نی یا خُ دا

 

 مولوی  یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا  . یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا 4

 خا ر مُ را عِش قِ جِ گرَ غا ر مَـ را یا ر مَـ را

 دا ر مَ را خا جِ نِ گَه غا ر تُ یی یا ر تُ یی
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هــای یــابیم کــه بعــد از هــر پایــه، درنگــی وجــود دارد. درنــگ)ارکــان ، درمیها بــا خــوانش درســت ابیــات و جداســازی پایــه

هـایی کـه های آوایـی و درنگدهنـد پـی هـم قرارگـرفتن پایـههای آوایـی را بـه مـا نشـان میپایان هر پایه یا رکن مـرز پایـه

 آورد.ها پدید میآید، موسیقی و آهنگی را در خوانش بیتدر پایان هر پایه می

دهنــدا ایــن نظــم ســبب درک هــا، نظــم دیــداری و شــنیداری را بــه مــا نشــان میها و خــوانش بیتتفکیــک پایــهچگــونگی 

 شود.پایه های آوایی و لذت بردن از موسیقی متن می

 سخن ادبی سخن عادی

 باران بارید

 . ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست.1

 . مروارید باران از چشم ابر چکیده.2

 ریزد سپهر .بهاران که شاباش3

 به دامان گلشن ز رگبارها                                

 خورشید طلوع کرد.

 .گل خورشید شکفت.1

 . پادشاه مشرق چهره نمود.2

 .خسرو خاور علم بر کوهساران زد.3

 

آرایـة تشــبیه، های گونـاگونی بـرای آفــرینش تخی ـل و بیــان معنـا وجـود دارد کــه مهمتـرین آنهـا چهــار از نظـر ادبـی شــیوه

 مجاز، استعاره و کنایه هستند و آنها را در حوزة علم بیان بررسی میکنند.

 کنید:در بیت زیر هم آرایه تشبیه را مشاهده می

 مولوی  نواما چو مرغان حریص بی   صد هزاران دام و دانه است ای خدا 

شـود، وجـه شـباهتی اسـت کـه شـاعر تشـبیه می هر تشبیه ریشه در نوع نگـاه و تفکـر گوینـده دارد و آنچـه موجـب زیبـایی

 و نویسنده به آن دست یافته است.

 تشبیه چهار پایه یا رکن دارد:

 . مشبه:1

 در مصراع زیر:« ای ام گل»کنیما مثلپدیدهای است که آن را به پدیدهای دیگر مانند می

 ای ام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد.)حافظ 

 به:. مشبه2

 در مصراع زیر:« گل»مشب ه را به آن مانند میکنیما مثل پدیدهای است که 

 آید. )سعدی تو همچون گل زخندیدن لبت با هم نمی
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 . وجه شبه:3

ــا صــفت مشــترک میــان مشــب ه و مشــبَه در « کــریم»به پررنگتــر و آشــکارتر اســتا ماننــد به اســت کــه در مشــبَهویژگــی ی

 مصراع زیر:

 )گلستان سعدی  کریم.......گرت زدست برآید چو نخل باش، 

 . ادات تشبیه:4

هــای: چــو، مثــل، ماننــد، گــویی، همچــون، ای اســت کــه آن را بــرای بیــان شــباهت میــان دو پدیــده بهکــار میبــریم. واژهواژه

 اند.در بیت زیر ادات تشبیه« وش»و « چون»اندا برای مثال کردار و... از این دستهسان، بهبه

 مولوی )         و آنچه بجهد از زبـان، چون آتش است  آهن وش است ن زبان چون سنگ و همای 

 

 کنیم:های زیر مشخص میچهار رکن تشبیه را در مثال

 

 فریدون توللی به نرمی بر سر کارون همیرفت   بارقویی سبک چون آرام بلم 

 

 

 های پریده رنگدر تمام پنجره شب

 تصور مشکوکیک  مانند

 فروغ فرخزاد    در تراکم و طغیان بودپیوسته 

 

 سهراب سپهری    از طراوت تکرار بود.پر  باران شیوةبه  او     

 

 

 )ارکان(ها انواع تشبیه از نظر پایه

 توان به دو دسته تقسیم کرد: گسترده و فشرده.تشبیه را بر اساس این چهار پایه می

 الف( تشبیه گسترده

 بـه. کـرد حـذف میتـوان را تشـبیه ادات و شـبه های تشبیه، ذکـر مشـب ه و مشـب ه بـه یـروری اسـتا ام ـا وجـهاز میان رکن

 نــوع ایــن از زیــر هاینمونــه میگوینــدا گســترده تشــبیه باشــد، داشــته خــود در را رکــن ســه یــا رکــن چهــار کــه تشــبیهی

 :هستند

 وجه مشبه
 شبه 

 ادات
 تشبیه

 وجه شبه مشبه به

 مشبه

 مشبه به تشبیه ادات

 وجه شبه

 ادات مشبه
 تشبیه 

 وجه شبه مشبه به
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 الف( تشبیه گسترده

 بـه. کـرد حـذف میتـوان را تشـبیه ادات و شـبه¬های تشبیه، ذکر مشـب ه و مشـب ه بـه یـروری اسـتا ام ـا وجـهاز میان رکن

 نــوع ایــن از زیــر هاینمونــه میگوینــدا گســترده تشــبیه باشــد، داشــته خــود در را رکــن ســه یــا رکــن چهــار کــه تشــبیهی

 :هستند

 زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست 

 گر بیفروزیش، رقص شعلهاش در هر کران پیداست

 سیاوش کسرایی         ور نه، خاموش است و خاموشی گناه ماست. 

 در شعر بالا سه رکن تشبیه وجود دارد و ادات تشبیه حذف شده است.

 زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست 

 گر بیفروزیش، رقص شعلهاش در هر کران پیداست

 سیاوش کسرایی         ور نه، خاموش است و خاموشی گناه ماست. 

 در شعر بالا سه رکن تشبیه وجود دارد و ادات تشبیه حذف شده است.

 های دیگر:مثال

 منوچهر آتشی            ایستد./ و مثل سرو، سبز می نامت در چشمانم / چون الله، سرخ / چون نسترن، سپید

 هوشنگ ابتهاج            تا کند نغمهای چو دریا ساز  سینه باید گشاده چون دریا 

 های بالا هر چهار رکن تشبیه وجود دارد.در تشبیه

 

 ب( تشبیه فشرده )بلیغ(

فشــرده اســت. در عبــارت: ای مهتــر، آفتــاب چــراغ تشــبیهی کــه فقــط دو رکــن اصــلی یعنــی مشــب ه و مشــب به دارد، تشــبیه 

 کشف الاسرار میبدی  آسمان است و تو چراغ زمینی، آفتاب چراغ دنیاست، تو چراغ دینی.

گوینــد. ایــن حــذف وجــه شــبه و ادات تشــبیه، تشــبیه را خلاصــه کــرده اســت. بــه ایــن نــوع تشــبیه، تشــبیه بلیــ  نیــز می

 کند.تر و زیباتر میتشبیه کلام را ادبی

های رود )تشــبیهالیه  و گــاه بــه صــورت غیرایــافی بــه کــار مــیتشــبیه فشــرده گــاه بــه  صــورت ایــافی )م ــاف و م ــاف

 غیرایافی معمولا به صورت جملة اسنادی هستند ا برای مثال:

 سعادت، کیمیا است.)غیرایافی     کیمیای سعادت )ایافی 

 های زیر:در مثال

 حافظ           تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی  بشویالف  دست از مس وجود چو مردان ره 
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 گلستان سعدی   ب  آتش خشم او ل در خداوند خشم افتدا پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد.

 اند.وجود به مس، عشق به کیمیا و خشم به آتش در ترکیبهایی ایافی مانند شده

 فرخی سیستانی           تو حور دلرباییتو یار غمگساری،   ج  تو سرو جویباری، تو لاله بهاری 

 در این بیت نیز معشوق به سرو، الله و حور تشبیه شده است.

 چند نمونة دیگر از این نوع تشبیه در ادامه آمده است:

 سعدی           اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم        گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟

 علامه طباطبایی   در آییــــنة آب رخـــســارهـا           یــبارنگـــارش دهـد گــلـبن جـو

 مادری دارم بهتر از برگ درخت/ دوستانی بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی است.  سهراب سپهری

 گلستان سعدی   پر بی مرغ معرفت تلمیذ بی ارادت عاشق بیزر است و رونده بی
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 درس چهارم

(های هفتم، هشتم و نهم)سبک عراقیدرقرنسبک شناسی   
 

 ویژگیهای سبک عراقی

 الف( شعر:

 های شعر این دوره در سه قلمرو عبارت انداز:ویژگی

 

 

 عراقی خراسانی

 ستایش عشق ستایش خرد

 غم گرایی شادی گرایی

 فراق وصال

 ذهن گرایی یا توجه به دنیای درون دنیای بیرونواقع گرایی یا توجه به 

 رواج روحیه عرفانی و اخلاقی رواج روحیه پهلوانی و حماسی

 باور به ق ا و قدر باور به اختیار و اراده

 آسمانی بودن معشوق زمینی بودن معشوق

 بازتاب بیشتر علوم در شعر بازتاب اندک علوم در شعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسة ویژگیهای فکری سبک خراسانی و عراقی

 نثر فنی تضعیف

 ملاحسین واعظ کاشفی
 کلیله و دمنه
 انوار سهیلی

 ساده نویسی

 نور حسین کل
 دنیا را گرفت

 تاریخ نویسی ساده

 ظفرنامه شامی
 امیر تیمور

 ورود لغات ترکی و مغولی

سلطان حسین بایقرا و 
 امیر علیشیر نوایی
 ترکی گویی

 محاکمه اللغتین
 بابرنامه

سستی و یعف در 
 ساخت دستوری

 ها فضلانابودی کتابخانه

 انحطاط فکری صحت مطالب
ضعف عرفان و سازش با   ضعف تحقیق و تتبع

 مغولان
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 درس پنجم

(1های آوایی همسان )پایه  

ــی، درمی ــای آوای ــه ه ــس از تشــخیص و درک پای ــهپ ــه پای ــابیم ک ــم ی ــی ه ــگ در پ ــکلی هماهن ــه ش ــا، ب ــی بیته های آوای

هایی مـنظم بخـش کـرد. اکنـون ، چگـونگی نظـم هـر یـک از ایـن دسـته ها را بـه دسـتهمیتوان پایـهآیند. به بیان دیگر، می

 کنیم.ها را بررسی می

 به چینش پایه های آوایی بیت زیر، دقت کنید:

 مولوی        چه صحرایی، چه خ رایی، چه درگاهی، نمیدانم  درین درگاه بیچونی، همه لطف است و موزونی 

 تُ مو زو نی هَ مِ لُط فسَ هِ بی چو نی دَ رین دَر گا

 نِـ می دا نمَ چِ دَر گا هی چِ خَ ـ را یی چِ صحَـ را یی

 

 ::ها یا ارکان شعر فارسی عبارت اند ازبرخی از وزن واژه

  – U - -فاعلاتن )   U - - -مفاعیلن )   U - -فعولن  )

  – U U -مفتعلن )   U U - -فعلاتن )   - -U -مستفعلن  )

 .، مفاعیلن )ت تن تن تن  است«وزن واژه»مثال در این بیت 

 پایه های آوایی
 تُ مو زو نی هَ مِ لُط فَس هِ بی چو نی دَ رین دَرگا

 نـِ می دا نَم چِ دَر گا هی چِ خَ َـ را یی چِ صَحـ را یی

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن وزن

 

راههای مؤث ر درک وزن بیت است. همچنین قرار دادن نشانه های هجایی یکی دیگر  تکرار و تمرین از طریق گوش دادن، یکی از

 نویسیم:از راههای مؤثر برای تشخیص وزن است. اکنون بیت بالا را با نشانه های هجایی می

 پایه های آوایی
 تُ مو زو نی هَ مِ لُط فسَ هِ بی چو نی دَ رین دَرگا

 نـِ می دا نمَ دَر گا هیچِ  چِ خَ َـ را یی چِ صَحـ را یی

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن وزن

 U - - - U - - - U - - - U - - - نشانه های هجایی

 )ت تن تن تن  تشکیل شده است.« مفاعیلن»هرمصراع این بیت، از چهار پایة همسان 
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 به نمونة زیر توجه کنید. 

 نظامی        پیروز گردان چو روزم بر جهان،  خداوندا، شبم را روز گردان  

 ز گَر دان شَ بَم را رو خُـ دا وَن دا

 ز گَر دان جَـ هان پی رو چُ رو زَم برَ

ها، با آن بینیم که موسیقی و آهنگ این بیت با بیت پیشین، همسان است و همان نظم را دارد و چینش هجاهای پایهمی

 همگون است.

 

 پایه های آوایی
 ز گَر دان را رو شَ بَم خُـ دا وَن دا

 ز گَر دان جَـ هان پی رو چُ رو زَم برَ

 مفاعی )=فعولن  مفاعیلن مفاعیلن وزن

 U - - - U -  - U - - - نشانه های هجایی
 

شین، درمی یابیم که تعداد پایه سة این بیت با نمونة پی سه پایه یا پس از مقای صراع این بیت، از  ست. هر م های آنها متفاوت ا

 تشکیل شده است.رکن، 

وزن بیت به گونه ای سامان یافته است که بافت موسیقیایی شعر کوتاهترگردیده و یکی از پایه های آوایی آن کاسته شده است 

 همچنین یک هجا از پایان آن حذف شده است.
 

 اکنون به نمونه های دیگر از پایه های همسان، توجه کنید:

 قائم مقام فراهانی  بازیچه ها بسیارداردچرخ بازیگر از این  روزگاراست این که گه عزت دهد گه خواردارد  

 خا ر دا رَد زَت دَ هَد گَه تین کـِ گه عِز رو زِ گا رسَ

 یا ر دا رَد زِی چِ ها بِس گر اَ زین با چر خِ با زی
 

 هر مصراع این بیت از چهار پایة همسان منظ م وتکراری، سامان یافته استا ام ا آهنگ و وزن این بیت با بیت پیشین تفاوت دارد. 
 

 به پایه های آوایی، وزن ونشانه های هجایی هرپایة این بیت، دقت کنید.

 پایه های آوایی
 خا ر دا ردَ زَت دَ هَد گَه تین کـِ گه عِز رو زِ گا رسَ

 یا ر دا رَد زِی چِ ها بِس گر اَ زین با چر خِ با زی

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن وزن

 - - U- - -  U- -  - U - - U  - - نشانه های هجایی
 است.« فاعلاتن )تن ت تن تن » همانگونه که آورده ایم،وزن این بیت 
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 نمونه زیر را باهم میخوانیم:

 مولوی جفت بدحالان و خوشحالان شدم   من به هر جمعیتی نالان شدم 

 پایه های آوایی
 لان شُ دَم عی یَ تی نا مَن بِ هَر جَم

 لان شُ دَم لا نُ خُش حا جُف تِ بَد حا

 فاعلا)=فاعلن( فاعلاتن فاعلاتن وزن

 - U- - -  U-   - U  - - نشانه های هجایی

ــتدر این بیت نیز به جای  ــده اس ــوم نیز یک هجا کم ش ــه پایه آمده و ازپایه س فاعلاتن فاعلاتن ». وزن این بیت چهارپایه، س

 است.« فاعلن
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 درس ششم
 مجاز 

 در بیت:

 فردوسی  همی هر کسی کرد ساز نبرد  برآشفت ایران و برخاست گرد   

، وطن و «کشور ایران»حقیقی داردکه همان مفهوم  درمعنایی غیر از معنای خودش به کار رفته است. ایران،معنایی« ایران»واژة 

م ســپاه یا مرد»محل زندگی ما اســتا اما در این بیت معنای واقعی کشــورمان ایران مورد نظر نیســتا بلکه معنایی دیگر یعنی 

 مورد نظر شاعر بوده است.« ایران

وگوی روزانه بســیار مجازی در زبان محاوره و گفتمجاز، کاربرد واژه، در معنای غیرحقیقی آن اســت. کاربرد کلمات در معنای 

 حوض»گوییم:در معنای اصلی خود به کار رفته استا اما هنگامی که می« حوض»، « حوض بزرگ است»است. وقتی میگوییم: 

صلی دارد، به کار برده و آب را که «یخ زد ستا به عبارت دیگر، واژة حوض را که معنایی حقیقی یا ا معنای ، منظور آب حوض ا

 .ایمغیرحقیقی آن است، اراده کرده

ـــاس   آید و همچنین لازمبین آن معنا با معنای حقیقی به ذهن می« علاقه یا پیوند»البته دریافت معنی غیرحقیقی واژه براس

یقی قدرکلام باشد تا معنای غیرحقیقی )مجازی  دریافت شود. علاقه، رابطه و پیوندی است که میان معنای ح« ایقرینه»است 

ست که ذهن خواننده را از معنای حقیقی دور  شانه ای درکلام ا سوی میوغیرحقیقی یک واژه وجود دارد و قرینه، ن سازد و به 

 .دهدمعنای غیرحقیقی آن سوق می

ن . بیکندقرینه ای اسـت که ما را از معنای اصـلی آن دور می« یخ زدن»به کار رفته و « آب»در معنای « حوض»در جملة بالا، 

 .ایمایم و آب حوض را اراده کردهگفتهنیز علاقه و پیوندی هست که حوض را « آبحوض»و « حوض»

شت گوییموقتی می ست که قرینة لاله: ماه،د شن کرده بود، منظور ازماه، نورماه ا شن کردن»ها را رو ما را از معنای حقیقی « رو

بین ماه و نور ماه نیز علاقه و پیوندی است که ما را از لفظ ماه به  ماه به مفهوم غیرحقیقی یعنی نور ماه کشانده است. همچنین

 .سازدنور ماه رهنمون می

 بیهقی      خوردم وکارها راندم. جهاندر مثال: 

ست و نعمت صلی خود نی ست که این کاربرد را از قرینة جهان در معنای ا . بین شویممتوجه می« خوردن»های جهان منظور ا

 وجود دارد. پیوند نیز جهان های¬نعمتواژة جهان و 

 کاربرد مجازی دارد:« بیت»همچنین در بیت زیر واژة 

 نظامی سفتزد،کوه میمیچو آتش تیشه   گفت می بیتبه یاد روی شیرین  

 معنای حقیقی یا اصلی:کوچکترین واحدکلام موزون و شاعرانه 

 معنای غیرحقیقی: سخن شاعرانه
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از معانی مجازی در ادای  سخن شاعرانه و نیز کلام عادی بسیار سراغ داریم، زبان فارسی به طورگستردهچنین کاربردهایی را در 

 .گیردمقاصد خویش بهره می

 :انددر بیت زیر سه واژه در معنای غیرحقیقی یا مجازی به کار رفته

 فردوسی بهرغم آمد جهان را از آن کار    خروشی برآمد ز دشت و ز شهر 

 معنای مجازی )غیرحقیقی( معنای حقیقی )اصلی( واژه

 مردم حایر در دشت صحرا دشت

 مردم ساکن در شهر نام مکان زندگی شهر

 مردم جهان دنیا جهان
 

برندا برای مثال، به جای چشــم، به در معنای مجازی،گاهی نیز واژهای را به کمک علاقه شــباهت، به جای واژة دیگر به کار می

گویند نرگسا یعنی واژهای را به دلیل شـــباهت به جای واژهای دیگر به کار میگیرندا این با گل نرگس، میدلیل شـــباهت آن 

 گونه کاربرد مجاز، مهمترین نوع مجاز است:

 وفایی دوستان دلبر ما نرگس گویا دارد  طلبد غمزة دوست میازمن غمزده دل  

 .باشدمی« چشم»غیرحقیقی آنهای سفید و معنای معنای حقیقی نرگس،گلی با گلبرگ
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 درس هفتم

 قرن های دهم و یازدهم تاریخ ادبیات فارسی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرن دهم

 تیموریان

 اوضاع اجتماعی و ادبی آشفته

شعر لطیف و فصیح سعدی  

 و حافظ/ بابا فغانی شیرازی

مکتب وقوع/ چاره اندیشی تغییر سبک و  
 گرفتاری تقلید و بازتاب محیط اجتماعی

سبک عراقی از واقعیت دور شده و جنبه  
 ذهنی و تخیلی یافته

پرداختن به مسایل اجتماعی و انتقاد  
 سیاسی

 قرن دهم

 تیموریان

 کم توجهی صفویه / شاعر نوازی سلاطین هند

شاعران به هند  
 رفتند

تفکرات و معارف هند در  
تغییر سبک اندکی تاثیر  

 داشت

متاثر از فرهنگ ایران/ هند هنوز 
فضلا کتاب و شعر به فارسی/  

 شاهان گورکانی به فارسی سخن

اصفهان پایتخت و محل اجتماع 
 شعرا/ خراسان و آذربایجان و... رشد

صفویه مقام شیخی/ رقابت با  
هند و عثمانی/ اندکی توجه به  
 زبان فارسی/ رشد هنرهای دیگر

 عباسی دورة شاه عباسرضا / بهزاد دورة شاه اسماعیل 
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 قرن یازدهم
 صفویه

 با مذهب شیعه آمد

توجهی شعر ستایشی و درباری و بی
 های زمینیعاشقانه

 گسترش مدعی شعر و رواج بین مردم

 عدم شعر مدحی

 تبدیل پند و اندرز / توصیف و بیان امور طبیعی /
به مضامین تازه و به موضوعات و تمثیلات کهن 

 زبان جدید
 رفتن به دربار هند / قصیده و مدح

 رفاه دوره صفوی/ توجه بیشتر به فرهنگ

 آشنایی با اروپا / مراکز تجمعی قهوه خانه

18



 

 
19 

 درس هشتم

(2پایه های آوایی همسان)  
 

 اصفهانی طبیب به نازی که لیلی به محمل نشیند  نهانخانة دل نشیند غمش در  

 نـِ شی  نَد نِ  یِ  دلِ نـَ  هان  خا غـَ  مَش دَر

 نِـ  شی  نَد بِـ  مَحـ  مِل کِ  لِیـ  لی بِـ  نا  زی 

 

. هر مصــراع این بیت از چهارپایة های آوایی آن را مشــخص کرده ایمپس از خوانش درســت بیت و درک موســیقی آن، مرز پایه

ست. وزن این بیت  شده ا شکیل  سان ت شان دهیم، « فعولن»هم ست. برای اینکه نظم هجاها را بهتر ن شانه های )ت تن تن  ا ن

 .کنیمهجایی هر پایه را مشخص می

 های آواییپایه
 نـِ شی  نَد نِ  یِ  دلِ نـَ  هان  خا غـَ  مَش دَر

 نِـ  شی  نَد بِـ  مَحـ  مِل لی  کِ  لِیـ بِـ  نا  زی 

 فعولن فعولن فعولن فعولن وزن

 U - - U - - U - - U - - های هجایینشانه
 

 های آوایی و نشانه های هجایی بیت زیر، توجه کنید:به بُرش پایه

 سعدی   که صورت نبندد دری دیگرم   خدایا به خواری مران از درم  

 های آواییپایه
 دَ رم مـَ را نَز خا ری بـِ خـُ دا یا

 گَ رَم دَ ری دی نَـ بَنـ دَد کـِ صو رتَ

 فعََل فعولن فعولن فعولن وزن

 U - - U - - U - U - - های هجایینشانه
 

ــده اند و  ــروده ش ــتا هر دو بیت با یک آهنگ و وزن س ــان اس نظم و چینش هجاهای این بیت در هر پایه، با نمونة قبلی یکس

سان ازپی هم آمده اندا اما تعداد هجاهای پایه چهارم این دو بیت با هم تفاوت دارند. به  هجاهای کوتاه و صورت یک بلند آنها به 

 است، در این بیت یک هجا از پایة آخر حذف شده است.« فعولن فعولن فعولن فعل» این بیت « وزن»بیان دقیقتر، 

ست یک هجا  سان، ممکن ا صورت بنابراین در هریک از وزن های هم شودا گاهی هم یک پایه، به  شتر از پایان آن حذف  یا بی

 کامل حذف میشودا یعنی هر مصراع، به جای چهار پایه، سه پایه دارد. اکنون به پایه های آوایی این بیت دقت کنید:

 مولوی    اصل را، چون ذره ها بر هم زند عالم بیوین  گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند

 عا لَم زَ نَد آ تَش دَ رین شِق دَم زَ نَد نِ عا گَر جا

 بَر همَ زَ نَد چُن ذر رِ ها بی اَصـ ل را  وین عا لَ مِ 
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هر مصــراع این بیت، از چهار پایة همســان تشــکیل شــدهاســت. به بیان دیگر، هر مصــراع بخشــها و پایه های تکراری و منظم 

 )تن تن ت تن  تشکیل شده است.« مستفعلن»وزن واژه  چهارهجایی دارد. وزن هر مصرع این بیت از چهار

 برش پایه های آوایی و نشانه های هجایی بیت، به شکل زیر است:

 های آواییپایه
 عا لَم زَ نَد آ تَش دَ رین شِق دَم زَ نَد گَر جا نِ عا

 بَر همَ زَ نَد چُن ذر رِ ها بی اَصـ ل را  وین عا لَ مِ 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزن
 - - U - - - U - - - U - - - U - های هجایینشانه

 

شعر فارسی وجود داردا برای نمونه به  افزون بر آنچه تاکنون از اوزان همسان گفته ایم، پایه های آوایی همسان دیگری در وزن 

 نظم هجاها و پایه های همسان این بیت توجه کنید:

 مولوی             تا که رسیدم بر تو، از همه بیزار شدم یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم  

 های آواییپایه
 یا ر شُـ دَم با غَ مِ تُ یا ر شُـ دَم یا ر شُـ دَم

 زا ر شُـ دَم از هَ مِ بیِ دَم بَ رِ تُ تا کِ رِ سی

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن وزن
 - U U - - U U - - U U - - U U - های هجایینشانه

 ە ٔکند. وزن هر مصــرع این بیت از چهار وزن واژ¬تقســیم هجاهای این بیت، به دســته های چهارتایی، نظمی همســان ایجاد می

 )تن ت ت تن  تشکیل شده است.« مفتعلن»

 

 به شعر زیر، دقت کنید.

 سعدی  آمده ای، مرحبااز بر یار    ای نفس خر م باد صبا  

 های آواییپایه
 دِ صَـ با  خُر رَ مِ با اِی نَـ فـَ سِ

 مَر حَـ با را مـَ دِ ای ازَ بَـ رِ یا

 مفتعل )فاعلن  مفتعلن مفتعلن وزن
 - U U - - U U - - U - های هجایینشانه

 

ستا  شانه های هجایی آن متفاوت ا ستا ام ا چینش ن شده ا شکیل  سان ت سبب بیت زیر از پایه های آوایی هم یوع  همین مو

 )ت ت تن تن  است.« فعلاتن»، « وزن واژه» دیگری پدید آید. این « وزن واژة »میشود که 

 سنایی غزنوی ثنایی سزاوار تو ف لی ە تو نمایند  رحیمیتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو  

 های آواییپایه
 تُ رَ حی می تَ کَ ری می تَ عَـ ظی می تُ حَـ کی می

 رِ ثَ نا یی تُ سِـ زا وا دِ یِ فَ ـ لی یَنـتُ نَـ ما 

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن وزن
 U U - -U U  U U  -- - -U U -- های هجایینشانه
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 درس نهم

 استعاره
 

در درس پیش آموختیم که گاهی مجاز بر بنیاد شــباهت اســتوار اســت و علاقه و پیوند بین معنای حقیقی و غیرحقیقی، علاقه 

استا این نوع مجاز را، استعاره میگویند. استعاره، یعنی عاریت و وام گرفتن. در اصطلاح ادبی، استعاره، کاربرد واژهای  مشابهت

شبیه )مشبه یا  ست. به عبارت دیگر، اگر یکی از دو طرف ت شباهت در ویژگی یا صفتی مشترک ا به جای واژهای دیگر به دلیل 

 بیه را قصد کنیم، استعاره پدید آمده استا برای مثال:  را برگزینیم و طرف دیگر تشبهمشب ه

 فرخی سیستانی     با حلة تنیده ز دل بافته ز جان  با کاروان حله برفتم ز سیستان 

ــراع اول حل ه در معنای حقیقی )جامه حریر  به کار رفته و در  ــت. در مص در این بیت، فرخی دو بار کلمه حله را به کار برده اس

صراع دوم آن شباهت را به قرینه م ست. دلیل آن هم  شعر  به کار برده ا های تنیده ز دل و بافته ز جان در معنای غیرحقیقی )

 این دو از نظر لطافت و نرمی جامة حریر و شعر بوده است.

)حله   به از سویی دیگر میتوان گفت شاعر، شعر را در لطافت و نرمی به حله تشبیه کرده و مشب ه )شعر  را حذف نموده، مشبه

 .را به جای آن آورده است

 همچنین در مثال:

 مولوی      هر که این آتش ندارد، نیست باد  آتش است این بانگ نای و نیست باد  

در مصراع نخست، شاعر دو رکن اصلی تشبیه را ذکر کردها اما در مصراع دوم مشبه به را آورده است که از آن پی به مشبه 

 بریم.می

 یا در بیت:

 شهریار  باز ای سپیدة شب هجران، نیامدی  باز امشب ای ستارة تابان، نیامدی  

   به جای آن آمده است.)مشبه به« سپیدة شب هجران»و « ستارة تابان»محبوب شاعر )مشب ه   حذف شده و 

 بینیم:¬در مثال های زیر نیز این کاربرد مجازی و عاریت گرفتن واژهای به جای واژة دیگر را می

 بر خاکشمینا  ە خردرا به بوستان با یکی از دوستان ات فاق مبیت افتادا مویعی خوش و خر م و درختان درهما گفتی که شب 

 گلستان سعدی    از تاکش درآویخته.عقد ثری ا ریخته و 

حذف شده و گلها و سبزه های رنگارنگ )مشب ه  حذف شده و به جای آن خردة مینا آمده است. همچنین خوشة انگور )مشبه  

 به جای آن عقد ثری ا آمده است.
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 توان چنین نشان داد:برای ساده تر شدن سخن، روند رسیدن از تشبیه و ارکان چهارگانة آن به استعاره را می

 مشبه به وجه شبه ادات تشبیه مشبه تشبیه گسترده

 مشبه به مشبه تشبیه فشرده

 مشبه به/ مشبه+ ویژگی مشبه به استعاره
 

تبــدیل چهــار رکــن )تشــبیه گســترده  بــه دو رکــن )تشــبیه فشــرده  و بــاز تبــدیل دو رکــن بــه یــک رکــن )اســتعاره ، بــا 

تــر میگــردد. بــه عبــارت دیگــر اگــر از چهــار رکــن تشــبیه، دو رکــن زیبــایی ســخن بیشــتر میشــود و کــلام رســاتر و هنری

 ە کـن تشـبیه فقـط مشـب ه بـه بـاقی بمانـد، بـه آن اسـتعار)مشب ه و مشب ه به  باقی بمانـد، آرایـة تشـبیه را داریـما اگـر از دو ر

ـــد، اســـتعار ـــه بیای ـــای مشـــب ه ب ـــا ویژگیه ـــوازم ی ـــراه ل ـــر مشـــب ه،به هم ـــه   ە آشـــکار )مصـــرحه  و اگ ـــان )مکنی  پنه

 می گویند.

 به این نمونه دقت کنید:

 نظامی  از نرگس تر، به الله بر مروارید  بارید میگفتا که مرو به غربت و  

 ە انــدا بلکــه بــه ترتیــب اســتعارنرفتهدر معنــای اصــلی خــود بــه کــار « مرواریــد»و « الله»، «نــرگس»هــای در بیــت بــالا واژه

 هستند.« اشک»و « چهرة زیبا»، «چشم»آشکار از 

 مثال دیگر:

 سعدی هیچکس مینپسندم که به جای تو بود  تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من 

 ز یار است.سرو روان: استعاره ا

 به نمونه  ای دیگر توجه کنید:

 شاملو  نه / این برف را / دیگر سر باز ایستادن نیست/ برفی که بر ابرو و موی ما مینشیند. 

)طـرف اول  ذکـر شـود کـه در « مشـب ه»هـای تشـبیه، فقـط همانطور که در جدول ملاحظه شـد، گـاه ممکـن اسـت از پایـه

 نیز همراه آن می آیدا برای مثال:« مشب ه به»این صورت معمولا یکی از ویژگیهای 

 انوری  یکی چنان که در آیینة تصور ماست  هزار نقش برآرد زمانه و نبود  

 های انسان است همراه مشب ه آمده است.زمانه )مشب ه  به انسانی مانند شده و نقش برآوردن که از ویژگی

ــتعار ــاه در اس ــر  ە گ ــان و غی ــودی بیج ــب ه موج ــان، مش ــدایش پنه ــ  پی ــتکه باع ــان اس ــذوف، انس ــه مح ــب ه ب ــان و مش انس

 شودا برای نمونه:بخشی یا تشخیص در کلام میجان
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 مولوی  رود، غنچه سوار میرسدمیسبزه پیاده  می کند باغ سلام میکند، سرو قیام  

کنـد و سـبزه قیـام میکنـد و سـرو ماننـد انسـان ، شخصـیت انسـانی داده اسـت، زیـرا سـلام می«بـاغ»در این بیت شاعر بـه 

 و غنچه نیز رفتار انسانی دارند.

 مثال دیگر:

 حافظ عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد  فشان خواهد شد نفس باد صبا مشک  

پنداشـته و بـه او ویژگـی انسـانی داده ایـما ایـن « انسـان»قـرار گیـرد، بـه ایـن معنـا اسـت کـه آن را « منادا»اگر غیر انسان 

 مثال:نیز تشخیص استا 

 زیبالنساء چیـن بر جــبین فکنده ز اندوه کیستی؟ نوحه گر از بهر چیسـتی؟ای آبشار  

 حافظ    مــنزل آن مه عاشق کش عیار کجاسـت؟ آرامگه یار کجاست؟ای نسیم سحر  

 رهی معیری          آزاده من کــه از هــمه عــالم بریده ام به آزادگی منـاز ای سرو پای بسته  

 سیدحسن حسینی   اش خوش آهنگتر است شکستهاین ساز ،   ای عشـقبشکن دل بینوای ما را  

. بـه ایـن آیـدگاه نیز مشب ه به حذف میشـود و یـک ویژگـی از آن بـه مشـب ه ایـافه میشـود و بـه صـورت ترکیـب ایـافی می

 :چنین انددر بیت زیر « زلف سخن»و « رخ اندیشه»نوع ایافه، ایافة استعاری میگویند. ترکیب 

 حافظ       تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب  
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 درس دهم

 سبک هندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبک هندی

 12نم  11

توجهی شعر مدحی و  بی
 درباری و عاشقانه

 تضاد با سنت عرفانی

اندرز/ مضمون آفرینی/ باریک اندیشی/ تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه/  

 های نوهای کهن به شیوهبازسازی اندرزها و تمثیل

 ورود عوام به شعر

 های تازه/ دوری از استواریمضمون

 هندی

 شعر
 زبانی

 رواج زبان کوچه و بازار

 واژگان بیشتر/ لغات کهن نابود/ زبان جدیددایره 

 هندوانلغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم 

 نابودی خراسان و فضلا

ای به فارسی  نواحی تازه
گفتندشعر می  

 واژگان عربی کم/ ترکی زیاد

 گرازبان واقع

 شدکهن و عربی کم و هندی و ترکی زیاد زبان کوچه  واقعا
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 .زدکرد که بد سیلی به شرف عثمان دایع واقعی ما وصف درشکه هندی می

 .طهماسب تذکر داد به اسکندر عباسی که حیات واعظ مجلس مومنین نوره برای جمعه شیخ

 .خورد فرعیال  مصنوعی عباس قزوینی قلب بهسیلی شرف  از

 .گفت حسن بیگ به بینی حبیب خوان احسنت

 

 

 

 

 هندی

 شعر
 ادبی

 مردم کوچه و بازار بیان و بدیع کمتر

چهل بیت/ تک  غزل
 بیت

 های طولانی و خوش آهنگردیف

 هندی

 شعر
 فکری

 معنی گرا / مضمون سازی

 تک بیت

یابی و ارائة خیال خاص/ یافتن  مضمون فلسفی، عرفانی، غنایی
 فکری جزئی اما تازه و نگفته

 بین نثر هند ساص
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 هندی نظم و نثر
 نثر

 زبانی

 افعال با پیشوندهای متعدد لغات ترکی مغولی

 وجه وصفی

 ات عربی

 مطابقت صفت و موصوف

 تتابع اضافات

 جملات طولانی

 نثر ارزش چندانی ندارد
 هندی

 نثر
 ادبی

 به زبان عامه نزدیک

 تصنع و تکلف
از تیموریانحطاط بیش   

 تلمیح آیات، احادیث و عبارات عربی

 شعر ضعیف در متن

 دقتی در تواریخ/ مدح و چاپلوسیبی

 هاآمیزش فارسی با دیگر زبان
 فرهنگ لغت
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 درس یازدهم

 های آوایی همسان دو لَختی پایه

 

 
ای های دیگر از وزنایم. اکنون با گونهشد، آشنا شدهآوایی، ایجاد میهای گذشته با اوزان همسان، که از تکرار یک پایة در درس

 شویم:همسان، آشنا می

 به آهنگ خوانش شعر زیر، توجه کنید:

 سعدیپیوند روح کردی، پیغام دوست دادی        می روی به شادی ای باد بامدادی، خوش  

 خُش می رَ وی بـِ شا دی ای با دِ با م دا دی

 پِیـ غا مِ دو ست دا دی رو ح کَر دی پیـ وَن دِ
 

سان پایه شمار میمیبینیم که نظم هم ست، یعنی دو واژه با هم، پایةآوایی به  ، وزن . به بیان دیگرآیندهای این بیت، دو لَختی ا
ره، مصراع، به دو پااین شعر از تکرار یک پایةهمسان، حاصل نشده است، بلکه پایه ها، یک در میان تکرار شده است. در اینجا هر 

سان دولختی یا  ست. این نوع وزن، وزن هم ست ا سیقی پارة نخ سیقی و آهنگ پارةدوم، تکرار مو شود. مو سیم می « دوری»تق
نامیده میشود. در وزن دوری میانة هر مصراع با درنگ و مکثی آشکار، همراه است. در خوانش هم این گسست آوایی باید رعایت 

 شود.
 

 .دهیمهای هجایی بیت را نشان میهای همسان دولَختی، وزن و نشانهظم پایهبرای درک بهتر ن

 های آواییپایه
 وی بـِ شا دی خُش می رَ  با م دا دی ای با دِ

 دو ست دا دی پِیـ غا مِ  رو ح کَر دی پیـ وَن دِ

 فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن مفعولُ وزن

 - U - - - - U - U - - - - U های هجایینشانه
 

 شویم که هر مصرع چهار پایةآوایی دارد و از دو پارة همسان تشکیل شده است. با خوانش صحیح بیت متوجه می

زن دسته بندی کنیم، و« چهارتایی ـ سه تایی«است اگر هجاها را به شیوة « سه تایی ــ چهارتایی»وزن بیت برپایةبرش هجایی 
 .شودمی« مستفعلن فعولن» واژه
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همگون تشــکیل میشــود. در این نوع وزن، هر نیم مصــراع در حکم یک  ە در نظم همســان دو لَختی، هرمصــراع از دو پار توجه:
سوب می صراع بلند مح صراع، مانند پایان م ست. هجای پایان نیم م صراع ا شیده در پایان نیم م شود، بنابراین هجای کوتاه یا ک

 .آیدمصراع، هجای بلند به شمار می

 اهای بیت زیر توجه کنید:به نظم هج

 سعدی  در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراستهرکه   سلسلة موی دوست، حلقة دام بلاست 

 مِ بَ لاست حَلـ قِ یِ دا مو یِ دوست سِل سِ لـِ یِ

 ما جـَ راست فارِ غَ زین حَلـ قِ نیست هَر کِ دَ رین

 

 .شودهجای کشیده است، ام صورت یک هجای بلند محسوب می« نیست»و « دوست»میبینیم که هجای پایان نیم مصراع، 

 :دهیمهای هجایی، نشان میایم، آن را با وزن و نشانههای آوایی این شعر را درک کردهاکنون که پایه

 های آواییپایه
 مِ بَ لاست حَلـ قِ یِ دا مو یِ دوست سِل سِ لـِ یِ

 ما جـَ راست زینفارِ غَ  حَلـ قِ نیست هَر کِ دَ رین

 فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن وزن
 - U U - - U - - U U - -  U - های هجایینشانه

 

 است.« مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»وزن این بیت، 

 

 به نمونه ای دیگر توجه کنید:

 خاقانی           مداین را، آیینةعبرت دان   ایوان    عبرکن هانهان ای دل عبرت بین، از دیده   

 عِ بَر کُن هان اَز دیـ دِ لِ عِب رَت بین ها نیِ دِ

 یِ عِبـ رتَ دان آ ییـ نـِ مـَ دا یِن را ای وا نِ
 

 های آوایی این شعر نیز از ارکان دولختی )متناوب  تشکیل شده است.پایه
 

 :دهیمهای هجایی نشان مینشانههمین بیت را با وزن و 

 های آواییپایه
 عِ بَر کُن هان اَز دیـ دِ عِب رَت بین لِ ها نیِ دِ

 یِ عِبـ رتَ دان آ ییـ نـِ مـَ دا یِن را ای وا نِ

 مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن مفعولُ وزن
 - - - U - - U - - - U - - U های هجایینشانه

 

 نخست است. ە همسان تشکیل شده استا پاره دوم تکرار پار ە بیت چهارپایه آوایی دارد و از دو پار

سان دو « مفعول مفاعیلن»به بیان دیگر وزن این بیت از تکرار دو پایه متفاوت   ست که وزن هم صراع ا صورت دوبار در هر م به 
 .آیدمیلختی )دوری  به شمار 

28



 

 
29 

ـ چهارتایی»وزن بیت، برپایة برش هجایی  ـ سه تایی»به دست آمده، اگر هجاها را به شیوة « سه تایی  دی دسته بن« چهارتایی 
 .شودمی« مستفعل مفعولن» کنیم، وزن 

 توجه:

 .آینددر اوزان همسان دو لختی، دو پاره با هم یک واحد موسیقایی به شمار می

 ها در اوزان همسان تک پایهای و دولختی را میتوان به گونةزیر نشان داد:آرایش پایه

 همسان تک پایهای: الف الف الف الف= 

  //              �=  ف ب // الف بهمسان دولختی: ال

 افزون براین وزنها، در شعر فارسی وزنهای همسان دولختی دیگری وجود دارد، مانند بیت زیر:

 حافظ  کندزان سفر دراز خود عزم وطن نمی  تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او 

 است:« مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن»وزن بیت زیر 

 آواییهای پایه
 نِـ زُلـ فِ او رَ فـ ت بـِ چی زِ گَر دِ مَن تا دِ لـِ هَر

 نـِ می کُ نَد عَز مِ وَطَن دِ را زِ خُد زان سـَ فَ رِ

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن وزن

 - U U - - U - U - U U - - U - U های هجایینشانه
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 درس دوازدهم

 کنایه

ست که کنایه هم گونه ستوار بود. در ای از مجاز ا شابهت ا ستعاره بر بنیاد م ست. همانطور که ا ستوار ا صل مجاورت ا بر بنیاد ا
آیندا ام ا کنایه هم معنای قاموسی و واژگانی عبارت )معنای نزدیک  و هم معنای مجازی )معنای دور  با هم به ذهن خواننده می

بافت سخن میتوان دریافت. به عبارتی در کنایه معنای نزدیک  خواست گوینده معنای دور است و آن را با تأمل در اجزای کلام و
 .شویمو دور لازم و ملزوم یکدیگر هستند و با دقت در اجزای کلام، از معنای نزدیک به معنای دور منتقل می

ــخن گفتن»کنایه در لغت، یعنی  ــیده س ــت که معنای یاهری و نزدیک آن، مورد « پوش ــطلاح، واژه یا عبارتی اس نظر و در اص
 گوینده نیستا بلکه مفهوم دور آن مدنظر استا مثال:

ایم و منظورمان این است که او مرد خیر و بخشنده ای است سخنی به کنایه گفته« فلانی دست به جیب است» وقتی میگوییم 
 و صرفا هدف ما این نیست که بگوییم او دست به جیب می برد.

 به این بیت توجه کنید: 

 صائب      بشکندیوسفی باید که بازار زلیخا    هد گذشتن از جهانهمت مردانه میخوا 

ستن»ذهن ما در عبارت  شک شتن « بازار  شتن از دنیا و دا سف، گذ صطلاحات به کار رفته در بیت مثل یو با توجه به واژگان و ا
 .شودراهنمایی می« بی رونق کردن»همت مردانه، به معنای دور آن یعنی 

 چند مثال دیگر:

 او بر سر زبانها افتاد.سخن 

 جامی  رخت خود از باغ به راغی کشید   زاغی از آنجا که فراغی گزید، 

 فیه مافیه مولوی    اکنون همچنین علمای زمان در علوم موی میشکافند.

 وبه معنای دقت کردن « موی شـکافتن» و « کوچ کردن»، رخت کشـیدن کنایه از « فاش شـدن»بر سـر زبان افتادن کنایه از 
 .ریزبینی است

 سعدی فردا غبار کالبدت بر هوا رود  دامن کشان که میروی امروز بر زمین 

 .است« مردن»است. مصراع دوم نیز، کنایه از «  ناز و غرور داشتن»دامن کشان بر زمین راه رفتن، کنایه از 

 فرق کنایه با مجاز

ـــت آن هم معنی غ یر حقیقی، اما در کنایه، هر دو معنی دور و نزدیک دریافت در مجاز، فقط یکی از دو معنی، قابل دریافت اس
سی می سیس بودن ک ست. برای مثال وقتی در بیان خ شده ا شودا ولی معنی دور اراده  ستش نمیچکد، هم گوییممی  : آب از د

 دوم یعنی خسیس بودنا ام ا معنای دوم مورد نظر شاعر است. معنای هم شود،¬معنای نریختن آب از دست دریافت می
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 فرق استعاره و کنایه

 ، روی می دهدا مثال:«ساختار کلام»و کنایه در « واژه»معمًولا استعاره در 

 علامه طباطبایی  چه گلهای رنگین به جوبارها  به خون خود آغشته و رفته اند  

 ادر این بیت گلها استعاره از شهیدان است

 اما در بیت: 

 صائب  حسن غریب و معنی بیگانه باشطالب    دامن هر گل مگیر و گرد هر بلبل مگرد 

 آمده اند.کنایه هستند و در بافت کلام و عبارت « گرد چیزی گردیدن»و « دامن چیزی را گرفتن:» عبارت های

 چند کنایه دیگر:

 «اشتباه بزرگ کردن» دسته گل به آب دادن، کنایه از  

 «دچار نگرانی شدن، هول شدن»دست و پا گم کردن،کنایه از  

 «فقیربودن» تنگدست بودن، کنایه از  

 «با اراده بودن» ثابت قدم بودن، کنایه از 
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 نمونه سوالات

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟ -1

 یندـنشاز بامی که برخاست مشــکل  یــن مرغ وحشــه ایـ  مرنجــان دلم را ک1

 ای کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد رواز نـــدارمـــر پـــه بامت ســگوش  از 2 

 تـسـدگر نتوان به دســتان پای او ب ستــفــس جـوحشی مرغ از قید ق  چو 3 

 مـدیـگوشه بامی که پریـــدیم پریاز  نشیند  دل نیست کبوتر که چو برخاست 4 

 2پاسخ: گزینه 

 مفهوم بیت زیر است؟ « فاقد»کدام بیت،  -2

 کندکشیده است از آن گوش به من نمیگوش      پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی

 تـد فـریاد اســچه الـبته به جایی نرسآن   تــ  گوش اگر گوش تو و ناله اگر نـاله ماس1

 کندش به من نمیگفت که این سیاه کج گو  اش کردم و از سر فسوسای ز طرهگله  دی 2

 بار کوــده اعـتـشنو کجــا دیگوش سخـن   ی ـــد ولـکنگلــرخی یاد همی  هر گل ناز 3

 هادــفـرود آمد به بام و گوش بر روزن نمه   گفت از هر در کمالمی  قصة حسنت شبی 4

 4پاسخ: گزینه 

 مفهوم بیت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟  -3

 باش گریه تلخ گلاب راآماده        از سر گذشته است ای گل که موج خنده ات

 اران آوردــرق، بــنده بی اختــیار بـــخ     گریه ها در پرده دارد عیشهای بی گمان1

 خندد در این ماتم سرا یا طفل یا دیوانه می  عـشرت دنیا  نمی گردد دل آگاه شاد از 2

 دـــودا نکنـبلبل شــبخیز که س چه کنـد    گل چو بر ناله مرغـان چمن خنده زند 3

 تاری دلـگریه بر خویش کــنم یا به گرفـ    خنده بر بخت زنم یا به وفاداری دوست 4 

 1پاسخ: گزینه 

 کدام دو بیت را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟ -4

 شـتانمــتوان نهاد دل تا ز تو واسبرکه   الف  دست به جان نمی رسد تا به تو برفشانمش

 نه صبر در فراقش زین بیشتر توان کرد    رد ـه در توان کــ  نه حسرت وصالش از دل بب

 به جانان آشنایی از جهان بیگانه باشاگر   ه باشــج  من نمی گویم که عاقل باش یا دیوان
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 اراییـــخرامان کن تا باغ بیشاد ــــشم  ست ــ  ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نید

 د  -  ج 4  د –  ب 3   ج– الف  2   ب –   الف1

 3پاسخ: گزینه 

 وزن مقابل کدام مصراع، درست است؟ -5

   چند نومید ز کوی تو دل زار آید: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن1

   گوهر تاجم که در دست گدا افتاده ام: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن2

 است: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن  جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ 3

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن: حاصل  من و باد صبا مسکین، دو سرگردان بی4

 2پاسخ: گزینه 

 کدام ابیات، دارای وزن )دوری( شبیه به یکدیگرند؟  -6

 آیی پی دلجویی برخاک شهیدانتکه    الف  آن روز قیامـت را بر پای کند ایزد

 تا بچینم بـرگی ز بوســتانتبـگذار    خوبی خارم ز بی نواییبوستان   ای ب

 شیر که پای بند شد تن بدهد به روبهی   رهی  جور بکن که حاکمان جور کنند بر ج

 هاخویشتنم کردی بوی گل و ریحانبی  هارفت به بستانمید  وقتی دل سودایی  

 د  -  الف 4  ب – الف  3   د –  ب 2   ب –  ج 1

 4گزینه پاسخ: 

 کدام ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟   -7

 ه به دریا زده ام ـــر یک دانــتپی آن گوه   تــش زد و آب مژه از سر بگذشـالف  عشقم آت

 روزی نشد که در عشق بر کار خود نخندیم   ب  وقتی نشد که بی دوست بر حال خود نگریم

 مـدار هــــــند من طرة تابـکاکــل تو کم  د من ـموت بن ج  ای بت دل پسند من هـر سـر

 ـدیمـــان کار شــایمن از وسـوسه عقل زی  ه ایم ــد  نقد جان بر سر ســودای جنـون باخت

 ویمــاره آن روی نـکــــــروم ز نـظـــمح  ت به رویمــه  از بس عرق شــرم نشـسته اسـ

 ب، ه  4   ب، د  3   الف، ه  2     الف، ج1

 4پاسخ: گزینه 
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 است؛ به جز:« دوری»وزن همة ابیات  -8

 ـیر اوــــای ز زنـجـــسر نــتوانـــد کشید پـ  بخورد تیر او  صید بیابان عـشق چــون 1

 حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته ای  ای ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته  2

 بیا ببین که در ایـن غمم چه ناخــوشم بی تو  بی توبیا که در غم عشـــقت مشوشم   3

 ـهــی شـبانـــی در ده مـای ساقـــی صـبوح  می برزند ز مشرق شــمع فـلک زبـانه  4

 3پاسخ: گزینه 

 با کدام مصراع همسان است؟« چشم تماشای خلق در رخ زیبای اوست»وزن عروضی مصراع  -9

 خوشتر از دانه اشکم گهری پیدا نیست  2     گرمرد رهی باخبر از ناله دل باش1

 ایتابه جفایت خوشم ترک جفاکرده  4     قطع نظر ز دشمن ماکرد چشم دوست3

 3پاسخ: گزینه 

 اند؛ به جز:همة ابیات در وزن همسان دو لختی سروده شده -11

  نمـــگار چیــا نـــیاید زیبــتا در نظر ن ند نازنینـــمــگشاید دلبزان پرده می  1

 ینش بینــدر صید نظر بازان بگشاده کم هر گوشه کمین کرده ابروی کماندارش  2

 ایردهـــازه بنا کــازه را تــــاین روش ت ایتا به جفایت خوشم ترک جفا کرده  3

 ها مسخ ر ساخته کشورستانی را ببیندل قامت به ناز افراخته خلقی ز پا انداخته  4

 4پاسخ: گزینه 

 بیت، فاقد مجاز است؟کدام  -11

 تا محشر از این شادی برخیزم و بنشینم     گر بر سر خاک من بنشینی و بــرخـیزی1

 ردــولیــکن از بر مــن جان به ناتوانی ب   رگس مستت بریخت خـون دلمنبه غمزه   2

 ر نندیشـدــکان که در دست تو افتاد ز س  وری نیسـت دم نتوکسر اگر در سر کار   3 

 ـدـــوار نباشــدشجـان دادن در پای تو    سهل است به خون من اگر دست برآری  4 

 2پاسخ: گزینه 
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 در همه ابیات آرایه های تشبیه، استعاره و جناس وجود دارد؛ به جز: -12

 ـراـگ مـــتا عنان دل شیــدا بــشد از چن  گـزمـزمه نـغمه چن  نشـد از گــوش دلــم 1

 گ راــدر آبگون ساغر فکن آن آب آتـش رن مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را      2

 وین جامه نیلی ز من بستان و در ده جام را  ام را ـای ترک آتش نرخ بیــار آن آب آتش ف  3

 ـراــرد زنــگ مــــین خاطر ببـتـــا ز آیـ  گ بیار ــای رخت آینه جـان، مـی چــون زن  4

 1گزینه پاسخ: 

 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ -13

 «جهانی را ز باغ عشق برخوردار می بینم  باغ حسن خود بر خور که من در سایة سروتز »

 استعاره، مجاز، کنایه، ایهام  2    تشبیه، جناس، ایهام، کنایه1

 واج آرایی ،مجاز  کنایه، ایهام، 4  تشبیه، استعاره، جناس، مجاز  3

 3پاسخ: گزینه 

 شود؛ به جز:یافت می« تشبیه و استعاره»در همه ابیات، آرایة   -14

 تـــا بر سیمــین تو احوال ما زرین کند    پرده بردار ای قمر پنهان مکن تنگ شکر 1

 وانهند در حال و زلفش بو کندبوی خود را      مشک و عنبر گرز مشک زلف یارم بو کند2

 چـون دل خیال آن بت شیرین دهان کند  همه کام و دهــان من   تنگ شکر شود 3

 کــس نداند حالت من ناله مــن او کند    چنگ را در عشق او از بـهر آن آموختم 4

 4پاسخ: گزینه 

 وجود دارد؟« همگی»در کدام بیت تشبیه، استعاره و مجاز  -15

 د آه و فغان برخیزدــص ه از شاخ بهــغنچ    گر بدین پستـه خندان به چمن بنشینی1

 مـــحرا نشینــنون صـــــمجمن از عشق   نی ــلیلای خرگه نشی  تــو در حســن، 2

 یک عمر از این تمنا خون در جگر توان زد  ب را ـای توان زد یاقوت آن دو ل گر بوسه3

 م از خاکـــز پی جلوه که برداریــــبرخی  ت چالاک ـ  خاک سر راهت شدم ای لعب4

 4پاسخ: گزینه 
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 است؟« تشبیه»کدام بیت، فاقد  -16

 تــاین نه هاله است که بر گرد قمر گردیده اس  تـاری شده اســــرم عــذار تو حـصــ  ماه از ش1

 سنجیده استساده لوحی که به خورشید تو را     غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شده است2

 ت؟ـــدیده اسـگل بی درد به روی که دگر خن  ت امروزـــاسـ  شور مرغان چمن حوصــله سوز 3

 یده استـــر زلف به هم پیچـــهرکه را فکر س ون خال ــــبــاز نگـردد چـرهش ـ  تاقیامت گـ4 

 3پاسخ: گزینه 

 به جز: ؛همه موارد از ویژگی های عمده نثر فارسی در سبک عراقی است -17

 لغات مهجورکاربرد  -  حذف افعال به قرینه 1

 اطناب –رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی   2

 استفاده از ترکیبات دشوار -استفاده از آرایه های ادبی در نثر   3

 کوتاهی جملات -کاربرد فراوان آیات، احادی  و اشعار در متن   4

 4پاسخ: گزینه 

 آمده است؟« غلط»انتساب چند اثر به پدید آورنده آن  -18 

المؤمنین: شیخ بهایی  )حبیب السیر: خواند میر  )جامع عباسی: اسکندر بیگ ترکمان  )عین الحیات: علی بن حسین )مجالس 
صاری  )المعجم فی  صد پند: خواجه عبدالله ان سین بایقرا  )تحفة الاحرار: جامی  ) سلطان ح شفی  )محاکمة اللغتین:  واعظ کا

 گشا: عبید زاکانی  )عشاق نامه: فخرالدین عراقی معاییر اشعار العجم: شمس قیس رازی  )رساله دل

  شش4    پنج3    چهار2    سه1

 2پاسخ: گزینه 

 هر یک از آثار زیر به ترتیب، نمونه کدام نوع نثر است؟ -19 

 « دیباچه عیار دانش، احسن التواریخ، عالم آرای عباسی»         

 بینابین، ساده، مصنوع  2   نوع، سادهصم  بینابین، 1

 ساده، مصنوع، بینابین  4   مصنوع، بینابین، ساده  3 

 3پاسخ: گزینه 
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  . مصنوع2

صنوع در فرمان صفویه از نثر م شآت و دیباچة کتابدر دورة  ستفاده میها و من شرفنامة ها ا شدا همچنانکه دیباچة آثاری مثل 
ستا اما از کتبی که تماما به این  صنوع ا سی و عیار دانش به نثر م شدهبدلی شته  د تر عباس نامة وحیاند از همه معروفشیوه نو

 قزوینی و محبوب القلوب میرزا برخوردار فراهی است.

ششم و هفتم را ندارد و هر چه هست، تکلف و بی ذوقی و نثر مصنوع این دوره حلاوت و فخامت نثر فنی قرن پردازی غلطهای 
 است.

 

 

 . بینابین3

نویسی بوده استا هر چند امروزه توان گفت که قصد نویسنده در اصل آساننثری است نه چندان ساده و نه چندان دشوارا می
های معروف نثر بینابین کتاب حبیب السیر از خواندمیر و احسن التواریخ از حسن رسد. از نمونهچندان روان و آسان به نظر نمی

 یگ روملو است.ب

 

 

 

 سبک شعر کدام شاعر، حد واسط سبک دوره عراقی و سبک هندی است و شاخصه اصلی آن چیست؟ -21

    بافقی، واقع گرایی  وحشی 1

   محتشم کاشانی، مرثیه سرایی2

   بابا فغانی شیرازی، یرافت و رفت معانی  3 

 کلیم کاشانی، ابداع معانی و خیال های رنگین  4 

 1پاسخ: گزینه 

 

 

 خورد فرعیال  مصنوعی قلبعباس قزوینی  بهسیلی شرف  از

گفت  احسنتحبیب خوان به بینی حسن بیگ   

37


